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its Possible Influence on Central Arabian Visual Mentalities 
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Abstract 

The Nabatean illustrations showcase a rich trove of the time-honored leitmotifs of its 

neighbors and the autochthonous mentalities. The tradition was grown, expanded, and 

echoed down the ages, and some motifs are assumed to have been appropriated, mutatis 

mutandis, in neighboring regions, especially in its southern neighbor – Central Arabia. 

The main questions this study attempts to answer are: What are the myriad mentalities 

of the Nabataean illustrations, not least their sociocultural signification? And how and 

to what extent these mentalities informed the pictorial mentalities of Arabs residing in 

the Central Arab Peninsula? Adopting a sociocultural and anthropological approach and 

examining the various pieces of evidence (notably the material finds reported by 

anthropologists), the social signification and function of images in the daily lives of the 

people, such as the all-pervasive influence of images and the temporary interdiction 

against the depiction of humans on tombstones, are investigated. The study shows that 

there is a possibility that Nabatean mentalities permeated Arabian society via a variety 

of cultural conduits like commercial exchanges and, more conspicuously, through the 

importing of figurines of goddesses like ʿ Uzza/Isis, which culminated in major cultural 

resemblances between the Nabatean and Arabian cultures. Although the study 
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showcases cultural similarities in this aspect, the lack of material evidence about Central 

Arabia renders the verification of the hypothesis difficult to gauge. 

Keywords: Nabatean arts, Nabatean illustrations, Central Arabian illustrations, Early 

Islamic art. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خينار قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  تصويرگري نبَطي وهاي اجتماعي و فرهنگي  دلالت
  هاي تصويري در عربستان مركزي امكان تأثير آن بر ذهنيت

  *نگار ذيلابي

  چكيده
اي غنـي از مضـامين كهـنِ همسـايگان پيرامـوني و       فرهنگ نبَطي در زمينة تصويرگري، گنجينه

هاي متمادي باليده و گسترش يافت، و اين امكان مطـرح اسـت    ذهنيات بومي بوده كه طي سده
خصــوص همســايه جنــوبي ــــ  بــههــاي مــرتبط  هــاي آن در ســرزمين مايــه برخــي از بــنكــه 

د. پرسـش اصـلي ايـن پـژوهش ايـن      مركزي ــ تقليد يا با تغييراتي بازآرايي شده باش  عربستان
است كه ذهنيات متنوع تصويرسازي نبَطي (در اين پژوهش تصـاوير انسـاني و حيـواني)،      بوده

فرهنگي آن، چه بوده و اين ذهنيات چگونـه و تـا چـه حـد بـر      هاي اجتماعي و  خاصه دلالت
العرب تـأثير نهـاده اسـت؟ در ايـن      هاي تصويريِ اعراب ساكن در مناطق مركزي جزيره ذهنيت

ويـژه   پژوهش با رويكرد تاريخ فرهنگـي و اجتمـاعي و بـا بررسـي شـواهد متنـوع مـادي، بـه        
اجتماعي تصوير در زنـدگي روزانـه، چـون    ها و كاركردهاي  شناسان، دلالت هاي باستان گزارش

قدرت جادويي تأثيرگذاري تصاوير، ذهنيات كاربردي تصـاوير و ذهنيـت ممنوعيـت تصـاوير     
انساني در مقابرْ بررسي شده و نشان داده شد كه اين فرض محتمـل اسـت كـه برخـي از ايـن      

نحـوِ   دات تجـاري و بـه  هاي مختلف فرهنگي، ماننـد مـراو   ها از راه ذهنيات رايج در ميان نبَطي
هـاي الهگـان (از جملـه عـزي) در ميـان سـاكنان        هـايي چـون بـت    واسطة مجسـمه  تر، به عيني
هايي فرهنگي در اين زمينه به دسـت آمـد؛    كه شباهت العرب هم رسوخ كرده باشد؛ چنان جزيره

سنجي اين فرضـيه را در حـد    هرچند فقدان شواهد مادي كافي درباره عربستان مركزي، صحت
  بررسي امكان تاثير باقي گذاشته است.
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  .هنر اسلامي متقدم ، تصويرگري در عربستان مركزي،تصويرگري نبَطي ،هنر نبَطي ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

اي از بقاياي متنـوع   هاي تصويرسازي كه در گنجينه   ويژه فرهنگ مرتبط با سنتّ فرهنگ نبَطي به
هاي برجسته بـا نقـوش مختلـف انسـاني،      نگاره ها و سنگ مادي، از تصاوير دوبعدي تا مجسمه

مثابة فرهنگـي   تعبيري به و حامل يا به مثابة فرهنگي واسط گيري و تتبع است، به حيواني قابل پي
هاي مناطق  هاي يوناني، رومي، پارتي و سنت شود؛ فرهنگي كه ديگر فرهنگ التقاطي شناخته مي

رچه كرده است. ايـن درآميختگـيِ سـازوارِ عناصـر     پيرامونش را در خود جمع و جذب و يكپا
كـه تـا    متنوع فرهنگي در ميان اقوام نبَطي، آنها را به قدرتي تأثيرگذار تبـديل كـرده بـود؛ چنـان    

  هاي مجاور بازيافت. هاي تأثيرگذاريِ فرهنگي ايشان را در سرزمين توان رگه هاي پسين مي سده
نشـين بـا شـيوة زنـدگي      هم در نواحي باديـه  العرب، اي از فرهنگ جزيره هاي عمده ساحت

هـاي متمركزتـر غيركـوچرو، متـأثر از ايـن       شهري با جمعيـت  هاي شبه عشايري و هم در وادي
هـاي تأثيرگـذاري فرهنگـي بـه      همساية شمالي قدرتمندشان شكل گرفته بود. بسياري از جنبـه 

مانـده اسـت؛ امـا در     شناسانه باقي هاي انسان جهت كمبود شواهد مادي، در حد حدس و گمان
سازي (تصـاوير انسـاني و حيـواني) امكـان      هاي صورت اين ميان، شواهد مادي در حوزة سنت

هـاي تصويرسـازي نبَطـي و     پژوهش در اين زمينه را فراهم كرده است. با مطالعة تطبيقي سنت
ي عربسـتان مركـزي، نتيجـة اجمـاليِ تأثيرگـذار      گري در ميان اعـرابِ  هاي متأخر صورت سنت

ت   فرهنگ تجسمي نبَطي بر فرهنگ بصري عربي قابل طرح است. به تعبير دقيق هـاي   تـر، ذهنيـ
هايي مرتبط با زنـدگي روزانـه و نيـز باورهـا و      تصويرگري در عربستانِ مركزي داراي شاخص

تـوان در هنـر نبَطـي و     هـايي از آن را مـي   عقايد مردمان آن است. باورها و عقايـدي كـه رگـه   
  جتماعي و فرهنگي آن پي گرفت. هاي ا دلالت

هـاي   دانـيم، عمـدتاً دربـارة سـنت     شناختي آنچه از هنر نبَطي مـي   هاي باستان بر اساس يافته
هاي كاربردي در زنـدگي   اي است كه هم با نظام باورها و عقايد آنها و هم با جنبه تصويرسازي

رها و زيست اجتمـاعي اسـت كـه    واسطة اين پيوند ميان باو روزانه ايشان ارتباط داشته است. به
هاي بعـد حفـظ    جوار تا سده هاي هم امكان بقاء و استمرار در ميان باشندگان و ساكنان سرزمين

هاي تصويرگري از نبَطيان به اعراب عربستان مركزي به جهـت   شده است. فهم استمرار ذهنيت
اسـلامي و مباحـث    هـاي اوليـة   هاي فكري و فرهنگي تصويرسازي در سده يابي به ريشه دست

  گيري هنرهاي اسلامي نيز اهميت دارد.  مربوط به شكل
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پرسش پژوهش حاضر مستقلاً در اثري ديگر بررسي نشده است؛ اما فقراتي از اجزاء بحث 
زبان ــ مطالعه شده است؛ آثاري كـه مقدمـه و زمينـة پـژوهش      در آثار ديگر ــ عمدتاً انگليسي

هـاي مختلـف در    شناختي از تمدن نبَطـي، حفـاري   ي باستانها آيند. گزارش حاضر به شمار مي
هاي نبَطي هم گرچـه   ) و ديگر محوطهNegev)، نقب (Mada’in Salih)، مدائن صالح (Petra(  پترا

دربارة ذهنيات تصويرگري يا مطالعه تطبيقي آنها حاوي مبحثي متمركز نيست، در توصيف ايـن  
اثر جـوزف پاتريـك در    1گيري هنر نبَطي شكلدهد. كتاب  آثار، اطلاعاتي ارزشمند به دست مي

بـر   ق متنوع هنرهـاي فيگوراتيـو (مبتنـي   هايي است، كه در آن مصادي زمرة پيشينة چنين پژوهش
خصـوص در برهـة تـاريخي     تصاوير انساني و حيواني) و غيرفيگوراتيو، معماري تمدن پتِرا، به

را بررسيده است. البته اثر پاتريك درباره انتقال ايـن  ممنوعيت تصاوير فيگوراتيو در مقابر نبَطي، 
ات      مواريث به عربستان يا كاركردهاي محتوايي و دلالت هاي اجتماعي عناصـر هنـري يـا ذهنيـ

ات          مندرج در آنها بحث يا فصـلي مبسـوط و مسـتقل نـدارد. دربـارة فرهنـگ بصـري و ذهنيـ
  ت نيست.تصويري اعرابِ عربستان مركزي هم پژوهشي مستقل در دس
هـاي   هـايي از جملـه فقـدان داده    پژوهش در حوزة عربستان مركزي همواره با محـدوديت 

شناسانه در اين زمينه مواجه بوده است. عقيدة كهن دربارة حرم بـودن شـهرهاي مكـه و     باستان
بـار بـراي علـم تـاريخ و      شناختي در اين مناطق، پيامـدي زيـان   هاي باستان مدينه و منع فعاليت

شناسـانه   هـاي باسـتان   شناسي در پي داشته است. تنها در چند دهة اخير، برخـي فعاليـت   باستان
هـاي فرهنگـي    هـاي كـافي بـراي توصـيفي جـامع از لايـه       ها و گـزارش  شده و هنوز دادهآغاز

روست كه بيشترين اتكاي پژوهشـگران دربـارة تـاريخ     مركزي در دست نيست. ازاين  عربستان
فرهنگي اعراب و نويسـندگان عمـدتاً مسـلمان سـدة دوم      درون فرهنگ عربستان مركزي، منابع

چنـان   هايي كه برانگيخته، هم بعد است. محدوديت منابع يا بحث از اصالت آنها با همة چالش به
هـاي مفصـل    ترين مشكل پژوهش در اين زمينـه اسـت؛ بنـابراين، در فقـدان گـزارش      ملموس
هـاي مربـوط بـه     اچـار در قسـمت داده  ن هـاي درخـور معاصـر، بـه     شناختي و پـژوهش  باستان
  العرب فقط به منابع مكتوب اسلامي مراجعه شده است. جزيره

  
  . روش2

ويژه در مباحث مربـوط بـه    پژوهش حاضر موردي مطالعاتي با رويكرد تاريخ فرهنگي است؛ به
هنر، كاربسـت روش تـاريخ فرهنگـي از ايـن حيـث ضـرورت دارد كـه هنـر را از زيـر چتـر           

يافتـه در   وسـوي پديـداريِ فرهنگـي و شـكل     انديشانه به سمت هاي جزم و كليشه ايدئولوژيك
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هاي تاريخ هنر بـا رويكـرد تـاريخ     دهد. پژوهش هاي تاريخي، اجتماعي و عرفي سوق مي سياق
، »هنر عربي«هايي مثل:  شده به هنرها در تركيب فرهنگي اين مزيت را دارند كه توضيحات ملحق

مثابـة توضـيحي    و مانند اينها را نه به شكل تركيبـي وصـفي كـه بـه    » اسلاميهنر «، »هنر نبَطي«
نگرانـه، انسـاني و    تاريخي، بومي و جغرافيايي قلمداد كرده است، و از ايـن راه بـه فهـم تـاريخ    

» گرايانـه  سنت«انگارانه يا  هاي ايدئولوژيك، ذات فرهنگي در قبال حجم انبوه رويكردها و تحليل
  رساند.  مدد مي
رويم؛ بلكـه در مسـير   چنين در رويكرد تاريخ فرهنگي تنها با چارچوب نظري پيش نمي هم

كه تلاش شـده اسـت    كنيم؛ چنان هاي مكتوب يا مادي تكيه مي تحليل همواره بر شواهد و يافته
ميان نظريه/ چارچوب نظري و شواهد تعادل و توازن برقرار شود، و تحليـل فرهنگـي نـه زيـر     

خورده جلوه كند، و نـه پراكنـدگي شـواهد در فقـدان      اي محدود يا تراش يهسلطه و مهميز نظر
شناختي در  تعبيري ديگر، گاه اين خطاي روش سروساماني و آشفتگي منتهي شود. به نظريه به بي

وبرگ شـواهد را چنـان هـرس كـرده و يـا       شود كه تحليلگر شاخ ها ديده مي برخي از پژوهش
دهد كه با قالب و كليشـة نظريـه هماهنـگ شـود؛ در      راش ميهاي شواهد را چنان ت ناسازواري

كـه بـه كلـي رشـتة نظريـه را      مواردي نيـز چنـان در جزييـات ناهمسـانِ شـواهد غـرق شـده        
  است.   وانهاده

هــاي  هــايي متنــوع چــون مجســمه در ايــن پــژوهش، تصــاوير انســاني و حيــواني در قلََــم
و نماي بناها؛ تزيينات مصـور سـفال و در    و ديوارنگاره؛ سردرها  برجسته شده؛ نقش گيري قالب

هاي بازمانده از فرهنگ نبَطي، با نگاه تاريخ فرهنگي و اجتمـاعي بررسـي شـده و     مواردي سكه
العرب، تحليلي از چگونگي انتقال  هاي بعدي در جزيره پس از انطباق آن با موارد مشابه در سده

  ي آنها ارائه شده است.هاي مجاور جنوب ذهنيات تصويري نبَطي در سرزمين
  
  . قلمرو جغرافيايي و فرهنگي نبَطيان3

هاي قبل  العرب از هزاره شناسي، از سكونت قبايل بدوي در شمال غرب جزيره هاي باستان يافته
هـاي   هاي متوالي زير سـلطة آشـوريان و امپراتـوري    دهد؛ سرزميني كه در دوره از ميلاد خبر مي

متأخر زير سلطة هخامنشيان، امپراتوران سلوكي و بطلميوسيان مصـر  هاي  رودان و در دوره ميان
مسـتقل   قرار داشت؛ اما از حدود سدة چهارم ق. م  پادشاهي نبَطي توانست در مقام قدرتي نيمه

از شـرق و   )Edomالعرب (به تعبير بطلميوس عربستان سنگي) حدفاصل ادوم ( در شمال جزيره
) در جنوب غربي آن ظهـور يابـد. در ايـن زمـان     Moabب (جنوب اردن امروزي تا نواحي موآ
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هاي مجاور استمرار داشت. اين تاريخ طـولاني اسـتيلاي فرهنگـي     چنان تأثيرگذاري فرهنگ هم
كه براي مثال  هاي مجاور، سرزمين نبَطيان را به اقليمي چندفرهنگي تبديل كرده بود، چنان قدرت

رزمين پا گرفت، و بعـدها ايـن ميـراث زبـاني بـه      خط آرامي از زمان تسلط آشوريان در اين س
گيـري خـط، واژگـان و     عنوان مادر زبـان عربـي در شـكل    تر راه يافت و به هاي جنوبي سرزمين

هاي برخـي از پادشـاهان نبَطـي چـون     ساختار ادبي و فرهنگي اين زبان نقشي مهم ايفا كرد. نام
ق. م تا سدة دوم ميلادي، حـاكي از همـين    نيمة سدة دوم  حارثه، عباده و مالك، در برهة زماني

هاي يوناني و  هاي مردمان عادي، از نام قرابت فرهنگي با عربستان مركزي است؛ هرچند تنوع نام
دهد كه قلمـرو   نشان مي 2هاي تركيبي عربي ــ يوناني يا يوناني ــ مصري رومي و مصري تا نام

هـاي   لحـاظ جغرافيـايي، بـين سـال     انـد. از نبَطيان همواره چونان سرزميني چندفرهنگي باقي م
ق. م تا چهل ميلادي، قلمرو نبَطيان گسترش يافته و از شمال به بصرا و حـوران، از غـرب     سي

 3به صحراي سينا و از شرق به وادي سرحان و جـوف، و از جنـوب بـه مـدائن صـالح رسـيد      
  ).1(بنگريد به: ت

ــدود  ــت106در ح ــد،   م. حكوم ــان رفتن ــي از مي ــاي نبَط ــه ه ــي    و ب ــالتي عرب ــوان اي عن
)Arabia Provineia هـايي   يكي از مستعمرات رومي تبديل شدند؛ هرچند پس از آن هم گروه) به

دانستند. شواهدي در دست است كه مردمان  چنان خود را نبَطي مي از مردمان در اين مناطق هم
ر اردن، تـا  د )Khirbet et-Tannurالتنور (  ) و خربهWadi Rammم (ر ويژه ساكنان پتِرا، وادي نبَطي به
ها، شيوه و سبك زندگي خود را به سرعت تغيير ندادند؛ بلكه پـس   ها پس از سلطة رومي مدت

 4چنـان متـداول بـوده اسـت.     تر در ميان آنها هم ها و صورت زيست نبَطيان قديم از آن نيز آيين
هـاي نبَطـي در    دهـد كـه ارزش   ، نشان ميشناختي از مناطق مركزي قلمرو نبَطيان شواهد باستان

سـرزمين بـا مردمـاني عمـدتاً      ). ايـن Healey, 1998: 11ست (سراسر اين مناطق گسترش داشته ا
اي از فرهنگ بومي و فرهنگ نواحي پيرامـوني را پديـد    بدويِ چوپان يا تجار دائمادًرسفر آميزه

النهـرين،   هاي مجاور چون: ايران، بين رزمينآورده بود. سرزمين نبَطيان را نيز مانند بسياري از س
ر  «هاي فرهنگي تركيبـي از  توان از لحاظ خصلت مصر و سوريه مي قلمـداد كـرد ـــ    » بـوم و بـ
هاي نواحي پيراموني در مناطقي  هاي فرهنگي مستقر در مركز پتِرا و پراكندگي تركيبي از ويژگي

باني. مركزنشينان اغلـب تـاجر بودنـد و    نظير مدائن صالح و مرزهاي جنوبي مجاور عربستان بيا
  ساكنان نواحي مرزي پيرامون عمدتاً چوپان بدوي.

درباره سكونت نبَطيان در  5ق.م 57) در Diodorus the Siciliansيلي (گزارش ديودوروسِ سيس
هايي چون ممنوعيت نوشيدن شراب و ممنوعيت كشاورزي و ساختن خانه  و سنت فضاهاي باز
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به نوشتة او نقـض ايـن    ن محتوا پيداست ناظر بر ساكنان بدوي نبَطي بوده است.كه از قرائچنان
 ,Diodorus the Sicilians, 1814: 2/ 48, 49; 94 ت (قوانين مجازات مرگ را براي خاطيان در پي داش

هـاي متـأخر، كـه يكجانشـيني در     هاي قبايل عشاير در دورهرسد اين سنتنظر مي). به 100 ,97
هاي منطقة زنتور رشد بيشتري يافته بود، همچنان فرهنگ مسلطّ بوده است. حفاري نواحي مركز

)Az - Zanturاد كه روند يكجانشيني بسيار تدريجي و نشانگان تسـلطّ فرهنـگ بـدوي    ) نشان د
 ـSchmid, 1997: 414شـته اسـت (  چنان تا اواخر پادشاهي نبَطي تداوم دا هم ه نوشـتة اسـترابو   ). ب

)2014: xvi, 4.26( طيَك مراسم و بارگاه سلطنتي نبها با آنچه در دربارهاي هلنيستي رايج بود سب
هاي مجلل و اشَرافي و مقابر باشـكوه پادشـاهان در پتِـرا و     رغم اقامتگاه داشت. به  تفاوتي عمده

گاه مجلسي از بزرگـان قبايـل    قيدوشرط نبود، و گاه نواحي اطراف، ظاهراً تسلطّ آنها تسلطّي بي
  كرد. شد و شيوة زندگي پادشاه و طرز حكمراني او را ارزيابي مي يل ميتشك

  
  تصويرگري ةهاي نبَطي دربار . ذهنيت4

هاي يوناني ــ رومي و در مواردي ايرانـي ـــ    ذهنيات نبَطي درباره تصويرگري، التقاطي از رگه
ط شده بود. عناصـري  پارتي بود، كه در روندي سنتي با مواريث آباء و اجداديِ بومي هم مخلو

چون نماهاي سنگي عظيم در پتِرا، مشابه تزيينات شيوة معماري باروك يوناني ــ رومي اسـت؛  
هـاي يونـاني ـــ     هاي انساني (مذكر و مونث) نيز همسـان  ها و تنديس كه در ميان سرديس چنان

ويـژه   ها بـه  ريبردا ). اين گرته3و 2رومي يا پارتي آنها كاملا قابل تشخيص است (بنگريد به: ت
هــاي قدرتمنــد، برونگــرا و فراگيــر هنرهــاي يونــاني، رومــي و ايرانــي  بــا توجــه بــه خصــلت

نمود. نقش فرهنگي شهرهايي چون اسكندريه، پرگامون/ پرگاموس و تيسفون،  مي  ناپذير اجتناب
فرآينـد  مثابة مراكز عمدة فرهنگي، در كنار مراودات تاجران نبَطي به اين منـاطق پيرامـوني در    به

ديـه  اين انتقال فرهنگي مؤثر بوده است. در زماني متأخرتر تأثيرات همساية يهودي نبَطيـان/ يهو 
)Herodian Judaea هـاي فرهنگـي خـارجي،     قابل بحث است؛ امـا در كنـار ايـن مشـابهت    ) هم

شود، كـه  هايي با مشخصات بومي و اختصاصي هم ديده مي هاي متعددي از تصويرسازي نمونه
رسد بـيش از آنكـه از پيرامـون تـأثير پذيرفتـه باشـد، در فضـاي بـومي محـدودتري           مي نظر به

  گرفته يا باليده است. شكل
شان در آثار ديگران بسيار  دربارة تأثيرات ايراني و رومي و يوناني بر نواحي فرامرزي پيرامون

يا نـواحي  سخن گفته شده و موضوع پژوهش حاضر نيست؛ در اينجا تنها اختصاصات نبَطي و 
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ت   هـاي بصـري نبَطـي    مرتبط بررسي شده است. از اين منظر چند ذهنيت اصلي در ميـان ذهنيـ
  تشخيص است: قابل

  
  انساني و حيواني ذهنيت قدرت تأثيرگذاري جادويي تصاوير 1.4

هاي اصلي كه مسافتي دور را از  هاي مرتبط با تصويرگري فيگوراتيو، يكي از رگه درباره ذهنيت
فرهنگ سورية باستان تا قلب عربستان درنورديده و در نقاط پيرامون هم تسـري يافتـه،   اعماق 

. فكـري بسـيار   6هاسـت  باور به قدرت جادويي و ماورايي تصاوير انساني و حيواني و مجسـمه 
هـاي اصـلي    ها در فرهنگ اين مناطق جاري بوده و جـزو خصـلت   كهن و قدرتمند، كه تا سده

شـناختي از منـاطقي چـون حـوران      ن هـاي باسـتا   رفت. يافته شمار مينگري مردمان آن به  جهان
دهد كه تصاوير در سياقي  الضريح و دلتاي نيل نشان مي صالح، خربه سوريه، صحراي سينا، مدائن
  ).Patrich, 1990: 55ت (شده اس جادويي و طلسماتي فهم مي

مجسـمه نبَطـي را معرفـي و     182شناس انگليسي،  استان)، بPeter James Parrپار ( پيتر جيمز
بررسي كرده كه  حدود دوسوم آنها تصاوير حيواني و بقيه انساني است. در تحقيقات هرسفيلد 

)Horsfield (    هم نسبت شصت درصد تصاوير حيواني و چهل درصد انساني تأييـد شـده اسـت
)Patrich, 2001: 88نيايش يا تضرع هاي بلندشده (حالتي شبيه  هاي مردان برهنه با دست سمه). مج

هـاي اسـب،    و درخواست بركت) و برخي در حالت نشسته با يقة هلالي دور گـردن، مجسـمه  
). در 6، 4بنگريـد بـه: ت  اند ( شتر، انواع بز، شير، ميمون، مار، الاغ، طاووس، عقاب از اين جمله

ن شناسان اهدافي مذهبي و باور عمـومي دربـارة بـرآورد   توضيحات مربوط به اين نقوش انسان
هـا خـدايان خـانگي و    اند. برخي از اين نقوش و مجسـمه  برخي نيازهاي جامعه را مطرح كرده

ان برخـي  ). از ايـن مي ـ Patrich, 2001: 89- 91انـد ( برخي هم طلسم شانس و اقبال معرفـي شـده  
لهگـان معـروف نبَطـي ازجملـه     عنـوان ا  ها به سبب تنوع اجرا در جاهـاي مختلـف بـه    مجسمه

انـد.  )، عشتار سوري، آفروديت يونـاني معرفـي شـده   Astarte/ Atargatis/ Isis( زيسعزي، اي  الهه
اي برهنه نشسته بر تخت را كه سـيب يـا انـاري در    سمه الهه) مج89 :2001نمونه پاتريك (  براي

  دست راست دارد و دست چپ او به سمت بالا بلند شده است از مصاديق عزي دانسته است. 
 ، بازنمايي الهه عزي داراي بسامد بالا و به اشكال مختلفـي اسـت.  7هادر ميان انبوه مجسمه

عنوان عزي/ ايـزيس   هاي پترا بيست نمونه را به ) در فهرست مجسمه54 -52 ,11 :2002الخوري (
شده  كاري هاي تصاوير كنده شناسايي كرده است. علاوه بر موردي كه پاتريك توضيح داده نمونه

كوچك و  ها، ابروها و بيني كشيده و لب تر چشم ا نقوش سادهشكل ب روي الواح سنگي مستطيل
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ها و بيني مستطيل شكل سـاده بـا خطـوط هندسـي و نـواري       گاهي فقط دو چشم و گاه چشم
عنـوان الهگـان نبَطـي از جملـه      هايي با نقوش گياهي، به گياهي در قسمت پيشاني و گاه حاشيه

شناسان حوزه نبَطي به  ي استيليزه در ميان باستانها اند. اين نمونه عزي، لات و منات معرفي شده
اي  اي در معبد شيران بالدار و نمونه اند. مشهورترين آنها نمونه ) معروفeye – Betyl» (چشم بت«

 ;Hammond, 2003: 223- 229, fig 246انـد (  رم شناسـايي شـده   در زنتور و يك نمونه هم در وادي

Patrich, 2001: 102- 103 شـده بودنـد    هايي كه حاوي تصاويري استيليزه و ساده بر نمونه). علاوه
شـكل در كنـار ايـن الهگـان و      هاي مسـتطيل  الواحي سنگي موسوم به انَصاب هم به شكل قاب

هـا همگـي    ). ايـن بـت  9و  8، 7شدند (بنگريد به: ت  گاهي منفرد، محترم و مقدس شمرده مي
  شدند. هايي جادويي تلقي مي داراي قدرت

  
 كاربردي تصاوير انساني و حيواني  هنيتذ 2.4

گيـرد؛ بـا ايـن     اين ذهنيت هم ذيل همان ذهنيت نخست، يعني قدرت جادويي تصاوير قرار مي
تفاوت كه علاوه بر باور داشتن به تأثير تصاوير در امور انتزاعي و كلي يا تعويذي و حمـايتي و  

هـاي  ت و اقبـال، در برخـي جنبـه   سنجش مثل سرنوشت، مرگ و زندگي و بخ يا امور غيرقابل
تر مشخص در زندگي روزانه مثل جادوپزشكي، دفع آفات نباتي و اهدافي چـون بـاروري    عيني

 اي خاص و ديگر مقاصد مشخص كاربردي هم قائل بـه قـدرت   زمين زراعي، يا شفاي بيماري

دين يـا صـرفاً   . ذهنيت مرتبط با تصاوير وتماثيل در فرهنگ نبَطـي ذهنيتـي نمـا   8تصاوير بودند
بـه كـاربردي آن آشـكارا غلبـه     منظور زيور و زينت/ عنصري تزييني نبوده، بلكـه جن  اي به آرايه
  است.  داشته

  
 درماني گياه هاي مصور در كشاورزي و نسخه 1.2.4

توان  هاي نبَطي را در خود دارد، مي جامانده از دورة اسلامي، كه سنت با رجوع به اندك متون به
هاي كهن نبَطي درباره خواص تصاوير در زندگي روزانه مرتبط  كه برخي از ذهنيت اسنتباط كرد

تي بـوده كـه بعـدها هـم تـداوم      هايي كاربردي از جمله در كشاورزي و دفع آفـات نبـا   با جنبه
هاي مربوط به زيست روزانه مردم،  هاي كهن و سنت است؛ براي نمونه برخي از اين شيوه  داشته

النبَطيـه   الفلاحـه سينه نقل شـده و در كتـاب    به شاورزي در اين مناطق، سينههاي ك ويژه سنت به
ــ اين اثر شامل شواهدي ارزشمند است كه از طرز فهمِ  9وحشيه از سدة چهارم ضبط است ابن
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وحشـيه   كند. ابـن  نگري جادويي و طلسماتي حكايت مي تصاوير و تماثيل و ارتباط آنها با جهان
. اثـر او  10كتـاب را از سـرياني كهـن بـه عربـي ترجمـه كـرده اسـت         ادعا كرده است كه ايـن 

هـايي دربـاره تـأثير افـلاك و      زنـي  عمليه براي كشاورزان بوده است كـه در آن گمانـه    اي رساله
ستارگان بر رشد گياهان و انبوهي از عقايد عاميانه دربارة تأثير طلسـمات بـر رشـد و بـاروري     

هـاي   هـايي از كاربسـت روش   نمونهالنبَطيه  الفلاحهدر . درختان يا دفع آفات را طرح كرده است
اصحاب طلسمات براي دفع آفات و رشدونمو گياهان و تهيه كودها آمده است، بسياري از اين 

هاي طلسماتي او عمدتاً تصاوير انساني و حيواني  . در شيوه11ها مبتني بر صورتگري است روش
  هاي فرهنگي ديگر مطرح شده است.  در كنار مضامين و كليشه

ت مـرتبط بـا تصـاوير هـم مـي          توانـد   از مختصات شگفت اين كتـاب، كـه در فهـم ذهنيـ
باشد، نوعي باور به ارتباط منسجم اجزاء هستي است، به اين معنا كه در دستگاه فكـري    كارساز

ن، سـيارات و  هـا، حيوانـات، درختـا    نويسنده يا ميراث فكري سنتي او، عناصر جهان مثل انسان
و بـر هـم اثرگذارنـد      وار بـه هـم متصـل    كواكب بـه طـرزي شـگفت و اسـرارآميز و زنجيـره     

ي گيـاه را بـا اجـرام آسـماني     هـايش رشـد و بـارور    ). او در نوشـته 179- 1/177  وحشـيه،  (ابن
توانند بـا كمـك گـرفتن از     دانسته و در گام بعد، ساحران را واجد قدرتي پنداشته كه مي  مرتبط

اي شفابخش تجويز كنند؛  و تماثيل يا اصنامِ كواكب، در رشد يا دفع آفت آن گياه نسخهتصاوير 
هاي ساحران را  دانسته، و شيوه» پدر عطارد زحل«و » اصنام عطارد«مثلاً گياه خطمي را مرتبط با 

). ايـن  157- 1/155وحشـيه،  گرفتن از اين مبناي كيهانيِ مصور توضيح داده اسـت (ابـن   با كمك
هاي كهن و باورها و يا نمادهاي اديان مختلف را نيز به هم آميختـه اسـت؛    فكري سنت سازمان
كه، در بيان تركيب طلسم آفات انگور، نسخة مصور ارائه شده در فضاي فرهنگيِ مسيحي  چنان

هــاي هــرز و ديگــر آفــات از تاكســتان، تركيبــي از  بازنگــاري شــده اســت: بــراي دفــع علــف
آورند و  مانند در مي يا گنجشك و روغن را به شكل خميري شمعگورستان و خون انسان   خاك

شود كه آن را به شكل انساني مصلوب بـا دسـتان بـاز در     از اين خمير تمثال انساني ساخته مي
كننـد   كنند و پاية ني را هم در زمين فرو مي طرفين روي دو تكه ني، به شكل صليب، نصب مي

دترين اشَكال طلسمات دفع آفات بوده و به نوشـتة او  (شبيه مترسك). تمثال مصلوب از پربسام
. او 12دانستند مردم اين طلسم را براي جلوگيري از سرمازدگي و نشوونماي بيشتر انگور مفيد مي

هاي مـؤثر ايشـان در    از ساحران نامداري چون صبياثا الساحر، جريانا الساحر و ديگران و روش
. بـه نوشـتة او   13اصلي صورتگري بوده، ياد كرده اسـت دفع آفات، كه عمدتاً هم مبتني بر ابزار 

وسيلة ساحر كاربلد در وقت معين، با استفاده  براي شفاي هر گياهي تصوير يك حيوان خاص به
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). اين ذهنيت عمده كه هـر تصـوير   1/147وحشيه،  كند (ابن از صورت فلكي مخصوص اثر مي
ــا خــود قــدرت  ــود د كــاركردي دارد، و تصــاوير ب ــارز در كتــاب هــايي رازآل ــد، وجهــي ب ارن

  .14است  وحشيه ابن
  

 معماري و ضمائم مصور بناها 2.2.4

توان جست معمـاري و ضـمائم    هايي كه ذهنيات كاربردي تصاوير را در آن مي از ديگر ساحت
هاي يكپارچه (احتمالاً  ويژه در بناهاي محفور در سنگ مصور بناهاست. در معماري نبَطي هم به

منظور سـكونت يـا آرامگـاه بـه شـكل       هاي سنگي عظيم را به ابتدايي درون صخرهبا ابزارهايي 
كردند)، تصاوير الهگان و تصاوير حيواني متعدد كاربردي عيني داشته اسـت.   هايي حفر مي اتاق

تر  مثابة تزيينات بناها تلقي شود؛ اما مطالعة دقيق در نگاه ناظر امروزي ممكن است اين تصاوير به
گونـه كـه    دهـد همـان   ارد استفاده و مجموعه نشانگان باورهاي اين اقوام نشـان مـي  با تطبيق مو

شدند، اين تصاوير نيز بيش از  هاي جادويي تصور مي ها داراي قدرت هاي الهگان و بت مجسمه
هـاي محفـور در    اند؛ براي مثال، دربارة اتـاق  آنكه عنصري تزييني باشند وجهي كاركردي داشته

وبي نبَطيـان و نزديـك بـه    صـالح/حجر، در مرزهـاي جن ـ   منطقـة مـدائن  هاي عظـيم در   صخره
مركزي، در بالاي در ورودي بناها تصاوير مختلف از جمله بت ذوالشـري (بـه شـكل      عربستان

هاي چپ و راستش)، تصـاوير شـير و عقـاب (شـبيه      صورت انساني با دو مار برآمده از گوش
نقوش گياهي ساده، گل لوتوس/ نيلوفر آبي/  چه در سنت مصري تكرار شده)، در كنار برخي آن

  ).13و  12، 11، 4(بنگريد به: ت شود سوسن شرقي (تقريباً شبيه نظاير ايراني آن) ديده مي
اما )؛ Al fassi, 1996: 49- 57داشتند (پن ها را مقابر نبَطي مي شناسان اين اتاق تر باستان نسل قديم

شـواهد متعـدد كـاركرد مسـكوني آن     شناسـان بـا توجـه بـه قـرائن و       اكنون برخـي از باسـتان  
اند كه در آغاز احتمالاً اين بناها  قابل طرح دانسته كم اين احتمال را هم و يا دست اند، پذيرفته  را

سـت  هـاي متـأخرتر، تبـديل بـه آرامگـاه شـده ا      كاركردي مسكوني داشـته و بعـدها، در دوره  
)Powell, 2010: 24ن فقدان قبر يا بقاياي اجساد انساني در برخـي از ايـن بناهـا،    هدي چو). شوا

هاي باريك جهت قرار گـرفتن مايحتـاج زنـدگي يـا ابعـاد       هايي به شكل تورفتگي وجود تاقچه
هاي  منظور پنجره و نورگير، كه شيارهاي لبه هايي بالاي در به سكونت آنها و يا وجود حفره قابل

اي قابل باز و بسته شدن در آنجا تعبيه بوده، اين كاركرد  پنجره دهد بالايي و جانبي آنها نشان مي
عنـوان   كند؛ هرچند نظراتي شـاذتر نظيـر كـاربرد برخـي از ايـن بناهـا بـه        مسكوني را تأييد مي
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ت هاي كشاورزي هم مطـرح شـده اس ـ   نظامي يا محل انجام برخي مراسم مذهبي يا آيين  پايگاه
)Ibid, 25 .(  
  

 در زندگي روزانهابزارهاي مصور  3.2.4

دهد تصاوير در عين حال كـه   شناسي شواهدي ديگر هم هست كه نشان مي هاي باستان از يافته
هـايي خـاص هـم داشـتند؛      گرفتند، تأثيرگذاري درابزارهاي زندگي روزانه مورد استفاده قرار مي

نبَطـي در  هايي جالب از كاربست تصاوير فلكي در دوائر منطقه البـروج، در يـك تقـويم     نمونه
، متعلق به سدة يكم ميلادي 15اي جالب از چراغي سفالي با نقوش فلكي التنور، و نيز نمونه خربه
توان تأييدي بر اين نشانگان  ي) را مAlzoubi, 2016: 309, fig. 4,5دار (شده در معبد شيران بال كشف

فـال خيـر يـا    كـم ت  كاربردي مصور لحاظ كرد. اينجـا نيـز تـأثير و كـاركردي معـين يـا دسـت       
اقبالي، بيش از تزيين صرف، در نظر سازندگان اين تصاوير مطرح بوده است (بنگريد به:   خوش

 ).15و  14ت 

 ها سكه 1.3.2.4

هاست كه البتـه از   اي ديگر از مواضع تصويرگري در ميان نبطيان، تصاوير منقوش بر سكه دسته
ها اغلـب بازنمـايي خبـري     ي اين سكهترين موارد استثناء در ذهنيت نمادين است. نقش رو عام

پردازي نمادين است و ذهنيت رازآلود  درباره مشروعيت پادشاه است، و از اين حيث فاقد نشانه
يا تأثيرگذاري جادويي از آن مد نظر نبوده است. بر همين اساس در اين زمينه تقليدي فراگير از 

شـود   ن و بطلميوسـيان مشـاهده مـي   هاي سـلوكيا  يوناني ــ رومي و نيز سكه هاي تصاوير سكه
)Barkay, 2019: 105،( بنگريد به: ت)16 .(  
  

  گري در سنت نبَطي ذهنيت ممنوعيت صورت 3.4
ت   اي از  عمـومي جـادومحور، دربـاره دوره    درباره تلقي نبَطيان از تصوير علاوه بـر رواج ذهنيـ

سـت اسـت. براسـاس    هـا هـم شـواهدي در د    ممنوعيت تصاوير و تماثيل در مقـابر و آرامگـاه  
 آرامگـاهي  ريتصـو  تي ـ: ممنوعاني ـهنر نبط يريگ شكلنگاري پژوهشيِ جوزف پاتريك ــ  تك
زمان با احكـام فقهـي يهوديـان     هم دهد شواهدي در دست است كه نشان مي ــ  انينبط انيمدر

ق.م تا حدود هفتاد ميلادي،  516هاي  ويژه تصاوير آرامگاهي بين سال يهودا عليه تصويرگري، به
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هايي بـه ممنوعيـت تصـويرگريِ     ، در ميان همسايگان نبَطي آنها هم گرايش16در زمان معبد دوم
). براسـاس  Patrich, 2001: 19; Mettinger, 2004: 89- 100انساني در مقـابر وجـود داشـته اسـت (    

اي معين در برخي از آثار  كم در دوره شكني در هنر نبَطي را دست نظرات پاتريك، جريان شمايل
توان پي گرفت. نمونة مهم مربوط به معبد شيران بالدار است كه بنابر قول مشـهور در   نبَطي مي

جانشـين وي مـاليخوس دوم    م.) ساخته شـد، امـا در زمـان    40ق.م تا  8زمان آرتاس چهارم ( 
بـري   هـاي گـچ   شكنانه تصاوير انساني و حيواني معبد با آرايـه  م.) طي جرياني شمايل 70- 40(

  پوشانده و محو شد. 
تنة انسـاني   هاي نيم همچنين پاتريك اين احتمال را هم طرح كرده است كه تخريب مجسمه

). Patrich, 2001: 98انجام شـده اسـت (  ) نيز احتمالاً در همين دوره Qasr el- Bentدر قصرالبنت (
و همچنـين   م. دانسـته  48هاي اصلاحي را بعد از زلزلـه سـال    تر اين مرمت مكنزي تاريخ دقيق

به نوشـته پاتريـك     .(Ibid, 98)التنور را هم نشان داده است  مواردي از تخريب تصاوير در خربه
دولتـي يـا بـا موافقـت حاكميـت       اين مخدوش كردن تصاوير يـا محـو آنهـا كـاري عمـدي و     

تـرين قسـمت بنـا انجـام شـده       كـم بـراي كارهـايي كـه در مرتفـع      است، چراكـه دسـت    بوده
هاي دولتي اسـتفاده از آن ممكـن    بلند و تجهيزاتي لازم است كه فقط با هماهنگي  هاي داربست

 17انديــن نبَطيــدر كتــاب  )Healy, J. E). همچنــين جــي. اي. هيلــي (Ibid. 98 بــوده اســت (
ن نبَطيـان بـا شـواهدي توضـيح     مطلب را درباره دورة ممنوعيت تصاوير انسـاني در ميـا    همين
شناسان، شواهد نقض بسياري از تصاوير انساني  هاي باستاناست؛ با اين همه براساس يافته  داده

دهـد كـه ايـن ممنوعيـت      در همين دوره نشان مـي  18ها در آثار پترا منقوش بر ديوارها و سقف
ته اسـت. در حقيقـت بسـامد شـواهد     ر نبوده و سنتي يكدست دراين باره عموميت نداش ـفراگي
  توان از ممنوعيت قطعي تصاوير انساني در اين چند دهه سخن گفت. اي است كه نمي گونه به
  
  عربستان ة. تأثير ذهنيات نبَطي بر ذهنيات بصري اعراب شبه جزير5

  خصوص تا پيش از ظهور اسلام، جزيره عربستان بهذهنيات بصري مرتبط به صورتگري در شبه 
جهاني پرمايه، غني و متكثـّر اسـت.     لحاظ تنوع محتوايي، لحاظ قلمرو جغرافيايي و هم به هم به

دار دارد كه در  لايه و ريشه هايي لايه هاي رايج، ارزش انگاري رغم ساده اين ميراث تصويري علي
هاي متنوع، از  بر در بر داشتن ميراث نيست، و افزون يك يا چند خط سير تاريخي قابل ردگيري

سومري و ايلامي و آشوري گرفته تا همسـايگان كنعـاني و سـندي و مصـري، در مضـامين و      
ها و باورهاي باسـتاني پيچيـده    هاي كهن گرفته تا آيين ها و قصه موضوعات متنوعي از اسطوره
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ماند، و  هاي فراوان مي سال با شاخ و برگشده است. نمودار باورهاي عربي بيشتر به درختي كهن
در چنين فضايي متكثرّ سخن گفتن از يك تحليل خطي يا ساده كردن فضاهاي متنوع فرهنگـي  

رو دشـوار بتـوان همـة ابعـاد موضـوع را بررسـيد؛        انگاري علمي است؛ ازايـن  خود نوعي ساده
طـي در كنـار ديگـر تـأثيرات     توان از برخـي تـأثيرات سـنت نبَ    حال با احتياطي درخور مي بااين

  . 19پيراموني سخن گفت
هاي انساني و حيواني و گاه با اشـكال   هاي پرشمار عربي گاه به شكل مجسمه الهگان و بت

هاي سياه بـزرگ يـا داراي ويژگـي خـاص ديگـر بودنـد        سنگ طبيعي اصلي خود مانند صخره
)Mettinger, 2004: 93شـناختي   ها  بايد از سازمان نشـانه ي فهم عقايد مرتبط با اين مجسمه).. برا

 ها و حالات ديني مردمان اين منـاطق بـه باورهـايي    رايج در اين مناطق، كه بر اساس آن انگيزه

گيـري برخـي شـواهد بـا      شد، آگاهي يـابيم. پـي   هاي قدرتمند و اثرگذار تبديل مي ديرپا و آيين
حــدي راهگشاســت؛ متــأخرتر تــا هــاي مشــترك ميــان فرهنــگ نبَطــي و فرهنــگ عربــي  نــام
هـاي مـادي، از جملـه     ها از طريق واسـطه  رسد عقايد نبَطيان درباره تصاوير و مجسمه مي  نظر به
)، لات و منات و عزي و هبل به عربستان رسيد. آيا اين انتقال صرفاً Dusharaهاي ذوالشري ( بت

مشابه هـم بودنـد؟   اي كاركردهاي اشتراكي لفظي بود، يا  اين اساميِ مشترك در دو فرهنگ دار
تعبير ديگر، آيا فرهنگ مادي مبداء در مقصد هم بـا همـان اعمـال فرهنگـي پيشـين حـاوي         به

  ها و مناسك يكسان تقليد شد؟  باورها، آيين
دانـيم   ها و شواهد براي پاسخ دقيق به اين پرسش كافي نيست، اما در نظرية فرهنگ مي داده

ند و اين خصلت اقتضائات و پيامـدهايي دارد؛ يعنـي،   ك مثابة اندامي زنده عمل مي كه فرهنگ به
توان انتظـار داشـت كـه     دهد. نمي هاي سازوار را به درون خود راه مي فرهنگ مقصد تنها مؤلفه

عامل بيروني و بيگانه در فرهنگ جذب شود. فرايند جذب و دفع عناصر فرهنگي فراينـدي    هر
هـاي   بـا خصـال درونـي، يكـي از زمينـه     است، كه تناسب و سازواريِ عنصـر بيرونـي     پيچيده
است. در چنين اوضاعي نام مشترك و ابزار مادي مشابه فرع بر باورها و كاركردهاست، و   مؤثر

كم بخشي از باور و كاركرد هم منتقل شده است؛ اما به اقتضاي همان حكم نخست،  طبعاً دست
ها و مناسـك هـم    باورها و آييناي نو از  مثابة عمل اندامي زنده، مجموعه يعني عمل فرهنگي به

ر مقصد به آن الحـاق شـده باشـد.    تواند د متناسب با نيازهاي جديد و وضع فرهنگي جديد مي
گ، توانمنـدي آن در اسـتقراض   ) معيـار ظرفيـت يـك فرهن ـ   L. Wooleyتعبير لئونارد وولي (  به

ويـت كنـد   كه فرديت خـود را گسـترش دهـد و تق    فرهنگي و بازتوليد آنها است، چنان  عناصر
)Patrich, 2001: 81.( 
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نكتـه مهـم ديگـر توجـه بـه ايـن       در بحث از انتقال ذهنيات تصويري نبَطـي بـه عربسـتان    
است كه تفكيك فرهنگ بوم و بر (مركز و پيرامون) در فرهنگ مبداء هم در چگـونگي    موضوع

هـاي   يافتـه اين انتقال مؤثر بوده است. جوزف پاتريك در توصيف هنر نبَطي بر اسـاس درصـد   
خوبي توضيح داده است كه تأثيرات يوناني ــ رومي در مركزيت تمـدن نبَطـي    شناسي به باستان

ب بـوده اسـت؛     تري مثل مدائن در پتِرا به مراتب بيشتر از نواحي پيراموني دوردست صالح و نقـ
هاي محلي  مرزي است، درمقابلْ ويژگي دهندة تأثيرات برون كه نواحي مركزي بيشتر بازتابچنان

اي را بپذيريم،  توان ديد. اگر چنين قاعده و سنتي آباء و اجدادي را اغلب در نواحي پيراموني مي
شـهري   توان حدس زد كه چرا در انتقال عناصر و ذهنيات بصري نبَطـي بيشـتر مراكـز شـبه     مي

هـا   پراكنده در بيابـان نشين  اند، و در ميان اعراب باديه دهندة اين خط انتقال بوده عربستان بازتاب
تري جريان داشته يا حضور عناصر جديد با بيشترين تغييرات  مĤب تر عربي احتمالاً افكار خالص

هاي عربي  و آميختگي با عناصر محلي دروني همراه بوده است؛ براي مثال منابع اوليه دربارة بت
شـهري   تر شبه نواحي پرجمعيتاند كه عمدتاً دربارة  اي از روايات مشابه را مكرر ذكر كرده دسته

مثل مكه، يثرب، طائف و يا مسيرهاي پرتـردد تجـاري گـزارش شـده اسـت: وجـود تصـاوير        
دست، مريم و عيسي درون خانه كعبـه و دسـتور پيـامبر بـه      به  فرشتگان و انبياء و ابراهيمِ ازلام

هنيت نقش مهم )؛ رواج ذ169- 1/165زدودن تصاوير به استثناي تصاوير مريم و عيسي (ازرقي، 
ها در شامات و مناطق شمال عربستان و  لحي در مشاهدة كاركرد بت تاجري موسوم به عمروبن

الشـري واستقرارشـان در خانـه كعبـه و برخـي مراكـز        هايي چـون عـزي، هبـل، ذو    آوردن بت
)؛ اقبال مردم طائف بـه  167، 1/126؛ ازرقي، 77، 67، 63، 59، 51پرجمعيت اطراف (ابن كلبي،

لات (ابن كلبي، ب منـات         57ت ت ) و علاقمنـدي مـردم يثـرب (قبايـل اوس و خـزرج) بـه بـ
، 60كلبـي،   عنوان الهگان مونث و دختران خـدا (ابـن   )؛ لات و منات و عزي به56- 55كلبي، (ابن
). دربـارة همـة   80، 74، 62، 58ها و تقديس انَصاب (ابن كلبي،  )؛ وجود انَصاب در قربانگاه66

تـوان   تر را مـي  شهري يا داراي نقش مركزي تر شبه أثيرات نبَطي در مراكز پرجمعيتاين موارد ت
  .20مشاهده كرد

در برخي از منابع اسلامي از گروهي متمايز در جمعيت عربستان با عنوان انباط الشام/ انباط 
ر زمان الشام و برخي مراودات تجاري آنها، مثلاً حضور مردي از انباط شام در بازار مدينه د اهل

؛ 11/251، 5/25كثيـر،   ؛ ابـن 5/133، 3/46؛ بخـاري،  12/338پيامبر ياد شـده اسـت ( بـلاذري،    
)؛ همچنين در ماجراي 2/656؛ ذهبي، 1/314زنجويه،  ؛ ابن2/833الجوزيه،  قيم ؛ ابن5/276  بيهقي،

 هاي جنـوبي  غزوه تبوك، گفته شده كه خبر جعليِ گردهمايي لشكر روم براي حمله به سرزمين
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). پيامبر(ص) هم در سـفرهاي  2/122را گروهي از تاجران نبَطي به پيامبر رساندند ( دياربكري، 
كم آشنايي  تجاريِ ايام جواني احتمالاً با نبَطيان آشنايي داشته است. از كليات اين روايات دست

  . 21شود اعراب با آنها و نيز ذهنيت منشاء شمالي اين اقوام مشخص مي
ذهنيات نبَطي از تصاوير و تماثيـل در ميـان قبايـل بـدوي عربسـتان مركـزي،        دربارة انتقال

رسـد ايـن    هاي منابع مكتوب اسـلامي، بـه نظـر مـي     مستندات بسيار اندك است. براساس داده
هاي بومي عربي آميختگي و امتـزاج   هاي دورتر در ميان قبايل مختلف با سنت ذهنيات در بيابان

از شـواهد مكتـوب    ديگر، بيان هاي متنوعي مخلوط شده بود؛ به فرهنگ هتري يافته و با خرد بيش
هاي ديني و فرهنگـي در   رو، سنت فهميم كه در ميان اعراب صحرانشين و عشاير كوچ چنين مي

هاي آباء اجدادي  بري از سنت يافت؛ ارث فضايي محدودتر، اما قدرتمندتر و مستمرتر تداوم مي
ابـن   الاصـنام ها ديرپاتر بود. طبق اطلاعات منابعي چون  از سنتغناي بيشتري داشت، و تبعيت 

بينيم كه در ميـان قبايـل بـدوي در عربسـتان پيرامـون يـك بـاور         ازرقي مي اخبار مكهكلبي يا  
مركزي، كه ممكن بود از نواحي پيرامون هم به آنها رسيده باشد، انبـوهي از باورهـاي بـومي و    

تر  باور شكلي شخصي به خود گرفته و در قالب فرديتي فربه اي كه گونه جزييات الصاق شده، به
هاي مرتبط با تصاوير وتماثيل هم با اينكه اصـل   روست كه درباره ذهنيت ارائه شده است. ازاين

هاي ديگر از جمله تمدن نبَطي مشـترك اسـت، در    باورمندي به قدرت جادويي آنها با سرزمين
از جزييات فرهنگي و آداب و رسوم منحصر بـه خـود فربـه    هر منطقه و در هر قبيله با انبوهي 

بنابراين، در تحليل نفوذ يا انتقال ذهنيات تصويري نبَطي در ميـان اعـراب عربسـتان    شده است؛ 
ات    ها و تشخيص دقيق جريان بايد به اين تفكيك هاي سنتي درون جامعه و آميزش آن بـا ذهنيـ

ها  ست نظريه و روش فرهنگي را با شواهد و دادهخارجي التفات داشت، و تا جايي كه ممكن ا
  سنجيد و بازآراست. 

ملاحظة ديگر، توجه به سبك بياني منابع مكتوب اسلامي است؛ مطالعة اين متون و بررسي 
اي ارزشــمند  هـاي منــدرج در آنهــا بــراي مـورخ فرهنگــي گنجينــه   واژگـان، تعــابير و ذهنيــت 

كنـد. در   هايي هم ايجاد مـي  تر دربارة فرهنگ محدوديت هاي كلي رود، اما در تحليل مي  شمار به
ناچار صرفاً مراجعه به اين منابع ممكن اسـت مختصـات و    شناسان به هاي باستان فقدان گزارش

هايي را هم تحميل كند. يكي از ايـن مختصـات، افـق محـدود نگـاه نويسـندگان و        محدوديت
ت؛ بـراي مثـال، وقتـي در بيـان     هاي ذهنيات عربي در بيـان مباحـث فرهنگـي اس ـ    ارچوبهچ

ر بـه نـام عمـرو بـن لحـي      هـا بـه عربسـتان بـر نقـش فـردي تـاج        چگونگي ورود برخي بت
تواند  كند، بلكه مي شود، مورخ فرهنگي اين مطلب را در قالب گزارشي عيني تلقي نمي مي  تأكيد
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ه مراودات فرهنگي تر ب طور كلي عنوان بيان نقش تاجران در انتقال فرهنگي و يا حتي به صرفاً به
هـاي   ها با اينكه منبعي غني براي كشف ذهنيت تعبير ديگر، اين داده ميان دو منطقه تأويل كند؛ به

هـاي   آيند و همچنان جاي خالي گزارش هاي كلان فرهنگي به كار نمي تاريخي است، در تحليل
  ها محسوس است. شناسي براي تكميل اين دست پژوهش باشتان

 

  گيري . نتيجه6
 شناختي در مناطق مختلـف تمـدن كهـن نبطـي     هاي باستان در اين پژوهش با تمركز بر گزارش

التنور، زنتور، مدائن صالح، نقـب و ... ذهنيـات مختلـف نبطـي دربـاره       جمله مراكز پترا، خربهاز
توضـيح داده شـد و براسـاس     هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي تصـاوير     تصويرگري بـويژه دلالـت  

وب درباره عقايد و باورها و ذهنيات اعراب عربستان مركـزي دربـاره   هاي مكت گزارش  نخستين
هـاي مختلـف    هـا از راه  تصويرگري، نشان داده شد كه برخي از اين ذهنيات رايج در ميان نبَطي

هـاي الهگـان    هايي چون بت واسطة مجسمه تر، به نحوِ عيني فرهنگي، مانند مراودات تجاري و به
اكنان عربستان مركزي هم رسوخ كرده بوده اسـت. بـر اسـاس ايـن     (از جمله عزي) در ميان س

ميـان  نبَطي، تأثير ذهنيات نبَطي درتوان گفت درباره هر سه ويژگي مهمِ تصويرگري  پژوهش مي
هـا و   كه تلقي جادومحور و كاربردي در آيين گيري است؛ چنان اعراب عربستان مركزي قابل پي

ع صورتگري در دوره متأخرتر پس از اسلام هـم اسـتمرار   پرستي و نيز احكام من هاي بت سنت
توان گفت بخشي از فرهنگ اعـراب در مراكـز    داشته است؛ در حقيقت مبتني بر اين شواهد مي

شهرهاي عربستان مركزي، شكل جديدي از نوع نبَطي كهن بوده، كه در ارتباط  پرجمعيت و شبه
ان هلنـي ـــ رومـي دچـار تحـولات      ه ـجوار، چـون ج  هاي محلي و همسايگان هم با حاكميت

ها هم  بود. اشَكال جديد فرهنگي با عناصري از گذشته در هم آميخته و البته برخي نگرش  شده
هاي كلي اين تأثير ازجملـه بـاور بـه تـأثير      شده است. همچنين رگه  به كلي از چرخه خارج مي

با اين تفـاوت كـه در ميـان    شود؛  جادويي و ذهنيت كاربردي، در ميان قبايل بدوي هم ديده مي
هـاي فرهنگـي بـومي پيچيـده شـده       هاي مركزي نبَطي با انبوهي از جزييات و لايه بدويان ايده

  دشواري ممكن است.  هاي پسينيِ فرهنگ به  كه تشخيص عنصر مركزي خارجي از لفافه چنان
متـأخرتر،  هـاي   هاي فرهنگي و قرابت ذهنيات نبَطي با فرهنـگ عربسـتان در دوره   مشابهت

 ـ  ويـژه عربسـتانِ دورة اسـلامي، برخـي از پژوهشـگران تجديـدنظر       بـه  ه ايـن گمــان  طلـب را ب
تـر بـه آن    است كه ممكن است زادگاه اوليه اسلام نه در مكه كه در پتِرا يا جايي نزديك  انداخته
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. اين گمان با اينكه با شواهد نقض متعدد قابل نقد اسـت، حـاكي از قرابـت بسـيار     22بوده باشد
  عناصر فرهنگي اين دو منطقه است.

شود:  دربارة پيشنهادهاي اين پژوهش براي مطالعات آتي چند موضوع قابل پژوهش ارائه مي
هاي دورتـر حتـي در ميـان     توان تا سده هاي متأخرتر تأثيرگذاري نبَطي را مي رگهنخست اينكه 

در ايـن پـژوهش از   هاي گياهي هم بازجسـت؛   مايه هاي هنري اسلامي بويژه درباره نقشسنت
جا كه تمركز اصلي بر نقوش انساني و حيواني بوده به اين مبحث پرداختـه نشـد كـه خـود      آن

. موضـوع ديگـر اينكـه در صـورت پـذيرش دورة مقطعـي       23موضوع پژوهش مستقلي اسـت 
اولية اسـلامي   هاي هاي ارتباطي اين فكر در سده ممنوعيت تماثيل و شمايل انساني، يافتن حلقه

هـا   ايـن  در بحث ممنوعيت صورتگري در اسلام هم به نوبـه خـود بحثـي مهـم خواهـد بـود.      
گرفـت.   تـوان پـي   هاي آتي مي انداز پژوهش حاضر، در پژوهش موضوعاتي است كه ذيل چشم

هاي اتصال فرهنگ يهـودي و مسـيحي    تر اين مبحث كه فرهنگ نبَطي يكي از حلقه بيان كلي  به
هاي مختلف قابل تأمل و بررسي است.  ربي و سپس فرهنگ اسلامي بوده در زمينهبه فرهنگ ع

شناسان در مناطق مختلف عربسـتان از جملـه منـاطق مركـزي      هاي آتي باستان چنين با يافته هم
توان پرسش اين پژوهش در بخش ذهنيات تصويرگري در عربستان مركزي و پاسخ كنـوني   مي

  د بازنگري قرار داد و غنا بخشيد.ده، موررا كه به منابع مكتوب محدود ش
  

  ها پيوست

 

  )Source: Durand, C., & Gerber, Y., 2014. قلمرو امپراتوري نبطيان (1 صويرت
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  تنة برنزي زئوس/ حداد(؟) نيم .2 صويرت

)Source: Durand, & Gerber, Y., 2014(  

  
  )اي معماري قصرالبنت در پتِرا، الهة يوناني حامي تراژدي، از بقاي Melpomene. سرديس 3 صويرت

)Source: Jordam Musium Website(  
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در ميان(چپ) در . نقوش برجستة موجودات مقدس: عقاب (راست)؛ شير با نقش لوتوس/ سوسن 4 صويرت
  )Source: Alzoubi, M & Al-Qudrah, H., 2015(پتِرا  نماي مقابر نبطي،

 
گر (بالا، راست)؛ سواركار بر شتر (بالا،  ها، انسان نيايش . نقوش حيواني و انساني نقرشده بر صخره5 رصويت

  )Source: Anati, E., 1999چپ)؛ مار و عقرب (پايين، راست)؛ انسان شكارگر (پايين، چپ) (
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  نبطي هاي . نقوش حيواني و انساني بر سفالينه6 صويرت
)Source: Sivan, R., 1999(  

  
نگاره: الهة حيان، پسر نيبط/ نبط  شده از هستة معبدي در پترا، كتيبة روي سنگ . چشم ـ بت يافت7 صويرت

)Source: Tuttle, C. A., 2013(  
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  السياق، پترا . چشم ـ بت نبطي در وادي8 صويرت

)Source: Wenning, R. 2013(  

  
  هاي متنوع انصاب هايي از گونه . طرح9 صويرت

)Source: Wenning, R. 2013(  
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  خيزي در سوريه، حداد (راست) و آتارگاتيس (چپ) . خدايان باروري و حاصل10 صويرت

)Source: Jordam Musium Website(  

 
  سنگي در مدائن صالح و تزيينات سردر آنها اي/ ماسه . مقابر صخره11 صويرت

)Source: Powel, E. R. 2010(  

  
  سنگي اي/ ماسه سردر مقابر صخره . نقش بت ذوالشري بر12 صويرت

)Source: Powel, E. R. 2010(  
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  اي نبَطي . نقوش آييني گياهان بر سردر مقابر صخره13 صويرت

)Source: Alzoubi, M & Al-Qudrah, H., 2015(  

  
  التنور البروج از خربه . نقش منظقه14 صويرت

)Source: Alzoubi, M, 2016(  

 
  دار، پتِرا با نقش صور فلكي، معبد شيران بال. چراغ سفالي 15 صويرت

)Source: Alzoubi, M, 2016(  
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  جلد نگاشته بود كه اكنون پانزده جلد آن در دست است.   چهل
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 .)10(بنگريد به: ت
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22. Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge: 
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